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  )شیراز دانشگاه اسلام از بعد ایران تاریخ دکتري دانشجوي(رقیه جوادي 
  
  

  اندیشه هاي فلسفی مارکس
  
  

  چکیده
کارل مارکس نظریه پرداز و سازنده سوسیالیست، شخصیتی بزرگ در تاریخ اندیشه فلسفی و 

فضاي  یک  مارکس مطالعات فلسفی خود را در. گ اجتماعی بوداقتصادي و یک پیامبر بزر
تفکرات هگلی در بسیاري از جنبه . فکري آغاز کرد که تفکرات هگل و پیروانش بر آن حاکم بود

ها، ایده هایی را دنبال می کند که در عصر روشنگري واکنش هاي محافظه کارانه و ایده هاي 
س، ارزیابی فلسفه سیاسی هگل بود تا قادر به نقد هدف کلی مارک. اگوست کنت یافت می شود

او با فلسفه . نهادهاي سیاسی موجود و به طور کلی تر بحث درباره ي رابطه سیاست و اقتصاد شود
هگل به طور دیالکتیکی برخورد کرد و مبهم گویی هگل درباره روان و خوش بینی او به دولت را 

  . ذاشتبه مثابه ي یک نهاد انکار کرد یا کنار گ
این پژوهش بر آن است تا اندیشه هاي فلسفی مارکس، ارزیابی فلسفه سیاسی هگل و تأثیر پذیري 
و نقد آن و همچنین تأثیر گذاري آنها در شکل گیري مکتب فرانکفورت را مورد بررسی قرار 

  .دهد
  

  .کارل مارکس، هگل، ماتریالیسم، مارکسیسم فلسفی: کلید واژه
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  مقدمه
را اگر نخواهیم بزرگترین متفکر هزاره ي دوم به زعم نظر سنجی ) 1818- 1883(کارل مارکس 

از مخاطبانش در نظر بیاوریم، بی شک می توان  2005بی بی سی در سال  4صورت گرفته ي رادیو 
یکی از تأثیر گذارترین متفکران هزاره ي پیش دانسته و در کنار کسانی چون آلبرت اینیشتین، آیزاك 

  .قرار داد... گل، نیچه و نیوتن، کانت،ه
از این رو است که به نظر می رسد نجواي شبح کارل مارکس نه فقط با ماکس وبر آنگونه که 
آلبرت سالمون از آن سخن می گوید بلکه متوجه تاریخ نوپاي رشته ي جامعه شناسی و جامعه شناسان 

ن به عرصه هاي جدید و در سالیان اخیر که به نظر می رسد جامعه شناسی با پاي گذاشت. است 
ازکلان روایت هاي متفکران  نامتعارف تر به نسبت رویکرد هاي مرسوم پیشین در خط سیر گذار

و گرایش هاي جدید همچون جامعه شناسی معرفت  ،پیش می رود کلاسیک به سوي خرده روایت ها
ورد توجه بیشتري از م... عامیانه و زندگی روزمره و مردم نگار و احساسات و جامعه شناسی وجودي و

سوي جامعه شناسان قرار می گیرند، طرح این سؤال به جا به نظر می رسد، که به راستی بازخوانی 
کارل مارکس در این میان به چه کار می آید؟و البته این سؤال را می توان درباره ي دیگر متفکران 

چه بی شک ،این سؤال نیستاگر چه هدف ما پاسخ گفتن به . جامعه شناسی کلاسیک نیزمطرح نمود
جایی  ما نیز معتقدیم که بر شانه ي آن غول هاي بزرگ ایستاده ایم و بازخوانی آنان بالأخص از آن

که اهم تلاششان مصروف پی نهادن نه فقط یک بنیاد نظري که در اغلب موارد یک دستگاه فلسفی 
ن اندیشمندان نه فقط ممکن، بلکه پس این پیش فرض را پذیرفته ایم که بازخوانی آثار ای. بوده است

بسیاري از پیش فرض هاي نظري و آبشخور فکري و  يچرا که به درستی سرچشمه. واجب است
نظري متفکران امروز جامعه شناسی در کار این متفکران کلاسیک قابل رد یابی است و لذا پرداختن به 

از اندیشمندان جامعه شناسی در و نظریات کارل مارکس به عنوان شخصی که به زعم بسیاري  ءآرا
  . رشد خود وامدار مخالفت و حتی ستیزه جویی با آرا او بوده است بدیهی می نماید

به طرح  سعی نگارنده بر این بوده است که تا حد ممکن با رجوع به منابع در دسترس و معتبر 
بیشتر برخی از اندیشه  مواردي به شرح در زندگی کارل مارکس دست یابد و و اندیشه، آثار کلیتی از
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پس ابتدا به شرحی مختصر از زندگی او و سپس معرفی چند اثر عمده ي او . هاي بنیانی تر او بپردازد
به اجمال خواهیم پرداخت و آنگاه برخی از نظریات او را از جمله مفاهیمی چون کار و طبقه و تضاد 

معرفی مختصري از جریانات فکري عمده طبقاتی در اندیشه ي او را پی خواهیم گرفت و سرانجام با 
ي وامدار اندیشه ي کارل مارکس و نتیجه گیري مختصري از کل کار، کار خود را به پایان خواهیم 

  .رساند
  

  زندگی نامه
که زیاد شناخته  آنچه زیاد شناخته شده، به دلیل این": شناسی روح نوشتهپدیدار هگل در پیشگفتار

چون این حکم دیالکتیسین کهنه کار را در مورد اندیشه هاي  ".می ماند شده، همواره ناشناخته باقی 
احمدي ، . ( دیگر استاد دیالکتیک، کارل مارکس بیازمائیم ، می بینیم که درست از کار درمی آید 

1382  :1 (  
هایش تا این می توان سراغ داشت که اندیشهرا به درستی کمتر متفکري همچون کارل مارکس 

داده  و نظر يد نقد و بررسی و تفسیر و تأویل قرار گرفته و بر آنها به حقانیت و بطلان رأاندازه مور
(  ،توان به زعم کولاکفسکی فیلسوف آلمانی نامیدکارل مارکس که او را می. باشد شده

امروزه آرا و نظریاتش در کرسی هاي فلسفه ، علوم اجتماعی، تاریخ، )  13:  1384، کولاکفسکی
  .قتصاد در دانشگاه ها سر فصل موضوعی کار دانشجویان قرار می گیردسیاست و ا

در خانواده ي مرفهی در شهر تریر، در مرکز تجاري ناحیه ي م  1818کارل مارکس  در 
انگورستان موزل، کهن ترین شهر آلمان و یکی از زیباترین شهرهاي این سرزمین دیده  به جهان 

  ) 38:  1387لان، مک له. (گشود
بیانیه ي  "زمانی که مارکس در  ":می نویسد  "کارل مارکس"لان در کتاب خویش لهمک 

همچنان که نبرد طبقاتی به لحظه ي حساس خود نزدیک می شود، گروهی از  ": نوشت  "کمونیست 
به تمام احتمال مشخص  "ي کارگر خواهند پیوست روشنفکران بیداردل بورژوازي به جنبش طبقه

  ) 37:  1387همان ،.(شته است خود را در نظر دا
پدر کارل مارکس در شمار محترم ترین وکلاي مدافع شهر تریر بود که به سبب ترس از دست 
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مادرش به شدت زیر نفوذ پارسایی یهودي . دادن شغل خود رضایت داد به مذهب پروتستان درآید
  ) 38:  1387همان، .( قرار داشت

تا سه سال پیش از  .ه ي تربیت لیبرالی رشد یافتي متوسط و با شیومارکس در محیط طبقه
تولدش، تریر در دست فرانسویان بود و مردم این منطقه البته با حکومت فئودال پروس در چالش بودند 

هاي پروس بود و از سوي دیگر اندیشه طقچرا که از سویی این منطقه در شمار صنعتی ترین من
. وشنگري و حتی باورهاي رادیکال سیاسی در آنجا رواج داشتجمهوري طلبانه، نو آورانه و متأثر از ر

  ) 12:  1382احمدي ، (
و پس از اتمام تحصیلات خود در دبیرستان شهر تریر در هفده سالگی به  1835کارل مارکس در 

ي رمانتیک حاکم بر این تأثیر فلسفه. ي حقوق دانشگاه این شهر ثبت نام کردرفت و در دانشکده "بن"
:  1384کولاکفسکی ، . ( می توان در تلاش هاي شاعرانه ي نخست مارکس سراغ گرفت شهر را

119(  
مارکس رمانتیسیسم حاکم بر این شهر را به شدت پذیرا شد و مدت زمان زیادي را صرف باده 

که * ینی فن وستفالن*اشعاري که آنها را به . و سرودن شعر کرد) دوئل ( گساري، جنگ تن به تن 
ینی فن وستفالن فرزند دوست خانوادگی . ال مخفیانه با هم نامزد کردند، تقدیم می داشت در همان س

سوسیالیست هاي آرمانشهري بود و  خانواده ي پدري مارکس ، بارن فن وستفالن بود که خود هوادار
داشت و او را با سیاست سن سیمونی و ادبیات  "بن"تأثیر بسیاري بر کارل مارکس پیش ازعزیمت به 

  ) 38:  1387لان ، مک له. ( رمانتیک آشنا کرده بود 
با هم ازدواج کردند و تا پایان با  1843به طور مخفیانه نامزد کردند و در  1835کارل و ینی در 

، اگر  "مارکس و سیاست مدرن  "به زعم بابک احمدي در کتاب . نمودنداحترام و محبت زندگی 
نتیجه رسیدند که هلنه دموت، دایه ي کودکان خانواده ي  پژوهشگرانی به این 1970چه در دهه ي 

لان که مک له( نام فردریک در لندن به دنیا آورد از مارکس باردار شد و پسري به 1851مارکس در 
. اما امروز پژوهشگران اطمینان بیشتري یافته اند که این نکته صحت ندارد) نیز بر همین عقیده است 

احمدي ، . ( زند شدند که از آن میان تنها سه فرزند دخترشان زنده ماندکارل و ینی داراي شش فر
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1382  :13 (  
کند، بر حسب انتظارات والاي او زیست نمی "بن "پدر مارکس دریافت که بزرگترین پسرش در 

اش را به دانشگاه بزرگتر و معتبرتر برلین گام نهاد و چهار سال از زندگی 1836لذا کارل مارکس در 
بندي بغرنج مفاهیم حقوقی، ي طبقهاي دربارهبسیار، کتابی سیصدصفحه اشعار و ین شهر گذرانیددر ا

ي تحریر ها به رشتهاي تراژدیک و نظام متافیزیکی نوبنیادي را در همین سالآور، نمایشنامهرمانی خنده
- لهمک. (آوردایی رويگرسیسم به هگلدرآورد؛اما سرانجام از قانون به سراغ فلسفه رفت و از رمانتی

  )38: 1387لان،
در . ي فلسفه در نظر گرفتهاي دانشجویی، خودش را به عنوان استاد آیندهمارکس در این سال

واقع برونوباوئر که به تازگی در دانشگاه بن به کارگمارده شده بودبه مارکس وعده داده بود که در 
که خود باوئر به خاطر نظرهاي ضد مذهبی و  اما دیري نگذشت. این دانشگاه جایی برایش باز کند

یابی به یک سمت دانشگاهی را براي همیشه از لیبرالش برکنار شد و مارکس جوان هرگونه امید دست
 هايتفاوت يدرباره"عنوان دکترایش تحت يروزهاي دانشجویی مارکس با تسلیم رساله. دست داد

  .اه به پایان رسیدبه دانشگ "ي طبیعی دموکرتیوس با اپیکورفلسفه
بر آن شد )1838با مرگ پدرش در (،ارث محروم شده بود از مارکس که کمابیش از سوي مادر

دراین اوضاع جاي شگفتی نبود )38: 1387همان،.(نگاري معاش خود را تأمین کندکه از راه روزنامه
از او خواست  "هس موسس"داران سوسیالیسم به نام  که یکی از ستایشگران پیشین او و یکی از پرچم

رادیکال و بورژوایی راینیش زایتونگ - ي نوبنیاد لیبرالمی در روزنامهئي داکه به عنوان یک نویسنده
چنین  مارکس به زعم بابک احمدي با کمال میل پذیرفت که این.شهر کلونی قلم زند

رادیکال مارکس او نظریات جسورانه ي ضد دینی و به ویژه عقاید لیبرایی و ) 14: 1382احمدي،.(باشد
جا که برونو باوئر که مارکس براي اشتغال در دانشگاه به او امید بسته بود،  را مشهور کرد و نیز از آن

هاي ي دانشگاهبراي همیشه از تدریس در همه "نقد مختصر تاریخ انجیلی "يخود در پی نگارشرساله
را چندان مأیوس نکرد، چرا  این امر او پروس محروم شد، به او اجازه ي تدریس در دانشگاه داده نشد

  .دادکه روزنامه نگاري را بر هر کار دیگري در جهان ترجیح می
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نشریه روزانه ي مخالف که از سوي  "روزنامه راین"به نگارش مقاله براي  1842مارکس در بهار 
مطبوعات، دین ي آزادي شد پرداخت و مقالاتی دربارهگران آزادمنش ناحیه راین پشتیبانی می صنعت

در نتیجه روزنامه . به چاپ رسانید و در اکتبر همان سال سردبیر روزنامه شد... در عرصه ي سیاست و
یافت اما دشواري هاي روز افزون و سرو کله زدن با نظارت گران زود به زود انتشار می

این افشاء فقر عامل مؤثر توقیف روزنامه ر.( گردید 1843مطبوعات،موجب توقیف روزنامه در مارس 
گونه که  وحشتناکی بود که گریبان تارك کاران ناحیه موزل را گرفته بود و این قبیل فعالیت ها همان

بعدها انگلسگفت، مارکس را از سیاست محض به روابط اقتصادي ودر نتیجه سوسیالیسم راهنمایی 
  ).کرد

به  ،ه ي هگلیان جوان بودوارد پاریس شد و باآرنولد روگرد که در زمر 1843مارکس در اکتبر 
درباره : هایی که او براي مجله تهیه کرد دو مقاله بودمقاله. پرداخت "اساسنامه فرانسه و آلمانی"انتشار 

اما رابطه ي مارکس با باشگاه هاي » فلسفه ي سیاسی هگل«نویس  ي مسئله یهود و مقدمه بردست
گرایش هاي روز افزون کمونیستی اش کارگري و حال و هواي عمومی سیاست پاریس برمارکس که 

مارکس به گرد آوري ) 1843(در تابستان همان سال . به قطع رابطه با آرنولد انجامید تأثیرسریع داشت
ها به این یاداشت. پرداخت» اقتصاد سیاسی«موادي براي نوشتن نخستین تک نگاري ها درباره ي 

- شهرت یافت و حاوي چکیده"اي پاریس دست نوشته ه"یا  "دست نوشته هاي اقتصادي و فلسفی"

هایی از اقتصاددانان انگلیسی و توصیف کمونیسم انسان دوستانه بعنوان جانشین جامعه ي بیگانه شده 
  )99: 1387کوزر،. (ي معاصر و نقدي برفلسفه ي هگل بود

. ود آمدوجه مارکس درماه سپتامبر در پاریس با انگلس دیدار کرد و دوستی مادام العمر بین آنها ب
مارکس را درعمل با کارکرد سرمایه داري آشنا ساخت و دوستی و همکاري این دو باعث  ،انگلس

شد که تصمیم به نوشتن کتابی درحمله به بوئر و یاران پیشین هگلی جوان خود به نام طعنه آمیز 
ا به اتهام بگیرند،  تحریر این کتاب هنوز به اتمام نرسیده بود که مارکس ر "درخانواده ي مقدس"

  .نگاري براي براندازي نظام موجود از پاریس اخراج کردندروزنامه
عرف تصور تازه بدست "ایدئولوي آلمانی "نوشتن کتاب  :مارکس و انگلس:1845 ، کتابی که م
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تصورات جدیدشان با آگاهی  آمده مادي آنها در باره ي تاریخ بود و بدان منظور طرح شده بود تا
  . هماهنگ گردد پیشین فلسفی آنان

مارکس پس از اخراج از فرانسه به بروکسل رفت ولی پس از چندي به دلیل نقض تعهدش 
دراین زمان حکومت موقت فرانسه .عدم فعالیت هاي مطبوعاتی از بروکسل اخراج شده یدرزمینه
  .مارکس را به پاریس فراخواند دوباره

مه از جهت ارتباط با خوانندگان به ارگان این روزنا: "راین جدید"اش حضور درروزنامه ي تازه
آخرین شماره ي روزنامه ي راین جدید که با حروف قرمز چاپ شده بود در . دموکراسی معروف شد

  . انتشار یافت 1849ماه در سال  18
فراهم  "روزنامه ي انقلابی پرورش آمریکا"و  "بونینیویورك تر"مقالاتی براي روزنامه ي : 1850

  .ي این مقالات سیاست روز را در برمی گرفتنمود که محتوا
 فکري با هگل هاي همي سالبه همان اندازه 1845تا  1843هاي زندگی مارکس در پاریس از سال

پاریس تحت فرمانروایی سلطنت . گرایان جوان در برلین براي تحول فکري او تعیین کننده بود
ت اجتماعی، سیاسی، هنري و نیز محل اجتماع گیر لویی فیلیپ، کانون فعالیمشروطه و به نسبت سهل

  .تندروان و انقلابیون سراسر اروپا شده بود
. ها را به دست چاپ نسپردهایی پرداخت که تا خود زنده بود آنمارکس به نگارش یادداشت

هاي پاریس نیز شهرت دارد براي نخستین بار در نوشتهکه هم چنین به دست 1844هاي نوشتهدست
گرایانه از کمونیسم  هاست که مفهومی انساندر این یادداشت. مسکو و برلین چاپ شددر  1932

وتأویل  فهم از تازه راستایی هانوشتهانتشار دست.مطرح شده و تأثیر فوئر باخ بر آن آشکار است
  )15: 1379احمدي،.(هاي مارکس را پدید آورداندیشه

دس در حمله به برونوبائر، آشنایی با پرودن و ي مقتبعید از پاریس به بروکسل، نگارش خانواده
مانیفست حزب "، نگارش "هاي کمونیستاتحادیه"پیوستن به گروه سوسیالیستی کوچکی به نام 

ریزي این اتحادیه، شعله کشیدن انقلاب در سال انقلاب زاي ریزي اصول برنامهبراي پایه "کمونیست
اي سپس به آلمان و نوشتن مطالبی براي نشریه و عزیمت مارکس در همین سال به پاریس و 1848
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شب  "، بازگشت دوباره به پاریس و سپس عزیمت مارکس در  verezeitungنام تندرو و انقلابی به
  .کند به لندن تا پایان عمرگونه که خود از آن یاد می؛ آن"طولانی و ظلمانی مهاجرت

هایی بود که از نیرو، اراده و اعتقاد تزلزل نگونه انساشخص مارکس از آن ":نویسدلان میمک له
شودو که چگونه در برابر شما ظاهر می نظر از اینآید که قطعبه نظر انسانی می.ناپذیر ساخته شده است

. چه می کند، این حق و قدرت را براي خود قائل است که احترام دیگران را نسبت به خود برانگیزد
است و مطمئن و متکی به خود، اطوارش رسوم عادي روابط بشري را حرکات او نخراشیده و نتراشیده 

  )44: 1387لان، له مک. (طلبدبه مبارزه می
چنان بروز ي کمونیستی شد و همهاي اتحادیهمارکس به محض ورود به لندن درگیر فعالیت

 "ي بریتانیاموزه"ر اما سرانجام در پی مطالعاتی که د. کشیدهاي جدیدي در اروپا را انتظار میانقلاب
 ".الوقوع استانقلاب جدید تنها در بحرانی جدید ممکن": آغاز کرده بود به این نتیجه رسید که

مارکس سپس به زودي از میدان سیاست فعال کناره جست و در طول مدت ده سال پس از آن به هیچ 
  )48: 1387همان،.(تعلق نداشت سازمان سیاسی

  
لد فرزند چهارم، مرگ فرزند چهارم، مرگ بزرگترین پسرشان در سکونت در دین استریت، تو

ي اندکی خانواده گاه که ارثیهآن ،ادامه یافت 1856ها تا ي ایننشینی و فقر و همههشت سالگی، اجاره
با این همه وضعیت بد مالی . اجاره کنند "هاوراستاك هیل"اي در آن سوي را قادر ساخت که خانه

چنان ادامه  اي که ویلهم براي مارکس باقی گذاشت هممرگ مادر مارکس و ارثیه و 1864خانواده تا 
هاي مادي کاهش یافت حال مارکس به وخامت گذاشت و به تعبیر هرچند همین که نگرانی. یافت

با این همه مارکس  ،کشیدهایی که سراپایش را پوشانده بود عذاب میلان همانند ایوب از دملمک له
مند بود با کودکان خود بازي کند و هر هفته به طور منظم در ه دگی گرمی داشت، علاقزندگی خانوا

مارکس گروندریسه . کردهاي روز یکشنبه به آوازخوانی و اجراي اشعار شکسپیر شرکت میگردش
ي ارزش اضافی به چاپ هایی دربارهکه بعدها ذیل عنوان نظریه( قد اقتصاد سیاسیناي بر که دیباچه

بسط یافت و از آن میان  "سرمایه "و بسط بخش نخست آن که خود به صورت سه جلد کتاب) .رسید
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به چاپ رسید برآید و این کتابی  1867ي تنظیم جلد نخست آن که در سال مارکس توانست از عهده
-مک له(".اش را فداي نگارش آن کردتندرستی، خوشبختی و خانواده":گویداست که خود می

هایی باقی ماند تا پس از مرگ او انگلس نوشتهصورت دستدو جلد دیگر سرمایه به)51: 1387لان،
المللی ي مارکس در انجمن بینهاي پایانی، اشتغال عمدهدر سال. آن را ویرایش کرد و به چاپ رساند

ماً آن را  . پایان زندگی مارکس چندان خوشایند نبود. نامندمی "الملل اولبین"کارگران بود که عمو
ي شور و شوق او به زندگی را  از هم گسست و دو سال بعد دخترش نیز رشته 1881مرگ ینی در 

  .اش بدرود حیات گفتدر صندلی راحتی 1883درگذشت، مارکس خود نیز در مارس 
  )55: 1387همان،(
  

  هگلی هاي جوان 
یکی هگل تا نقطه اي فلسفیدن به نام یک هگلی یعنی برگرفتن،بسط دادن و کاربرد روش شناسی دیالت 

  . یابیم، گسترش یابدکه وراي حدودي که درخود هگل می
گرایی را به این شیوه درك کردند و کوشیدند روح فلسفه را تا  نخستین پیروانی از هگل که هگل

به  ها هگلی هاي جوان یا چپ. به هگلی هاي جوان نامبردار شدند ،حد تضاد از هگل فراتر برند
این جنبش . شودان و اساتید جوان دانشگاه برلین پس از مرگ هگل اطلاق میگروهی از دانشجوی

چهره هاي ) کمتر از دو دهه عمرکرد. (مرد 1848زاده شد و درانقلاب 1830سال انقلاب  فلسفی در
اصلی هگلی هاي جوان را آرنولد روگه،  فوئر باخ،ماکس اشترنر، دیوید اشترلوس و برونو باوئر 

کارل اشمیت، فردریش، انگلس و ادگار بائر  -نسل بعدي هگلی هاي جوان مارکس. دادندتشکیل می
  . هستند

یکایک اعضاي مکتب هگل هاي چپ با مجموعه ي آزارنده اي از اوضاع سیاسی و اجتماعی 
روبرو بودند که نه وقت و نه شرایط لازم براي تکامل بی مانع فلسفه ي موروثی آنان را فراهم نمی 

ماً شتابزده و ناکامل میعجیب نیس .کرد   . نمایدت که آثارشان عمو
گرفتند گرایی را تجلی فرجامین روح فلسفی،  پایان بالفعل فلسفیدن می کسانی نیز بودند که هگل

  . ها به هگلیان کهن و بعدها به هگلیان راست کیش آوازه یافتند این
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قیاس دیگر نمی توانیم هگلی  هگل زمانی گفته بود دیگر نمی توانیم افلاطونی باشیم به همین
 باشیم، اگرمعنایش این باشد با همان اصطلاحات و تصورات تفلسف کنیم باز هم به کلام هگل هم

ادراك  زمان خویش است که در اندیشه ها چنان که هر فرد فرزند زمان خویش است، پس فلسفه هم،
  )   1: 1377استلویچ،. (شودمی

گرایی  اي به وحدت عاجز کننده ي جزمفلسفی عالمانههاي جوان همچون پاسخ جنبش هگلی
نباید فراموش کرد که هگل نظام اندیشه اي را . دینی کلیسا و قدرت سیاسی حکومت پروس بود

خواست حرمت ما بعدالطبیعه، محتواي آرمانی دین و تقدم نظم مدنی را احیا آفریده بود که با آن می
هاي ی بایست به وسیله ي هگلشد میي احیا شناخته میچه که در آن زمان یک فلسفه  کند و آن

 گونه که اندیشه هگل بر احیاي مابعد الطبیعه، یزدان جوان توان انقلابی خود را ابراز کند، درست همان
 .متمرکز بود)چه معقول است  هر آن(ي محافظه کارانه ي اجتماعی و سیاسی ورز نظریهشناسی اندیشه

هاي جوان ی رزش میراث هگل بر همین سه وجه تمرکز کرد، در واقع هگلنخستین محاجه در مورد ا
  )114: 1360میلز،.(تیک را به سوي خود نظریات هگل نشانه رفتندکي تیز دیاللبه
  

  ) 1(سرمایه 
در پیش گفتارنخستین چاپ سرمایه مارکس نوشت که هدف نهایی او از نگارش این کتاب 

  . "است عه مدرن بودهآشکارکردن قانون اقتصادي حرکت جام"
که برداشت او ازعلم تفاوتی اساسی با برداشت  بسیاري از ناقدان، مارکس را متهم کرده اند به این

عباراتی درآثار . یافت، ندارداو به تدریج جنبه ي مسلط می ي پوزیتویستی از دانش که در دوره
ید توجه داشت که تفاسیري هم که با. دهداقتصادي او وجود دارد که این انتقاد را موجه جلوه می

فهمی ها و شکاف ها و رویکردهاي متفاوتی شده  بعدها از مارکس جوان و پیرشده منشأ بسیاري از بد
به عنوان مثال او در پیشگفتار نخستین چاپ سرمایه نوشت که در پژوهش هاي اقتصادي خود و . است

ي اقتصادي،در بردارنده ي مناسبات طبقاتی و درسرمایه فقط با افراد به منزله ي شخصی شدن مقوله ها
فرارشد تاریخ  مثلخواهد تا صورت بندي اقتصادي جامعه او می .خاص سرو کار دارد منافع طبقاتی
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  )156/2: 1998لووي،.(طبیعی نمایان کند
کلیساي . کند از راه و روشی که درآن منافع اقتصادي حاکم هستنداو سپس مثالی هم ارائه می

رها بیشترآماده است که حمله به سی و هشت ماده از مواد سی و نه گانه اش را بپذیرد و تحمل مستقر با
اقتصاد و منافع مادي و  دهد که براي مارکس تا چه حدحمله به آن یک ماده را به خوبی نشان می

                                                   .           یا هر قلمرو دیگرو طبقاتی برعقاید حاکم بوده اند خواه در قلمرو سیاست، دین 
با خواندن پیشگفتار سرمایه شاید طبیعی باشد که خواننده به این نتیجه برسد که از نظر مارکس 

نمی توانند راه و مسیر تاریخ را دگرگون کنند و به این دلیل است که باید  به خودي خودعقاید 
  . تا نظرهاي تازه پدید آید موقعیت هاي اقتصادي دگرگون شوند

ما نمی توانیم مردم را عوض کنیم مگر آن که پیش تر موقعیت هاي زندگی مادي آنان را 
جا گونه اي جبر باوري و علیت  باوري اقتصادي خود را  رسد که ایندگرگون کرده باشیم به نظر می

  ) 90: 1379احمدي،.(کندآشکار و نمایان می
لاً در چهارمین پانوشت  مارکس درجاهاي دیگري از کتاب سرمایه به این شبهات دامن زده است مث

فصل پانزدهم کتاب سرمایه نوشته است که داروین توجه خود را برتاریخ تکنولوژي طبیعی متمرکز 
گیاهان وجانوران که به عنوان ابزاري براي ادامه ي زندگی  آنها به  يکرد یعنی برشکل گیري اعضا

  . رود کار می
ي اجتماعی تولیدي انسانی درجامعه،اعضایی که بنیاد مادي هر سازمان دهی ویژه يتاریخ اعضاآیا 

مارکس که بررسی  لروند شایسته ي توجه مشابهی نیستند؟ چنین شبهاتی از کاربه شمار می
کنند به روش پوزتیویستی پدیدارهاي اجتماعی را به روش هایی همانند روش علوم طبیعی توصیه می

  . ترند نزدیک
اما باید درمورد رسیدن به این نتیجه که روش مورد قبول مارکس روش هاي پوزیتویستی بوده یا 

 .باید احتیاط کرد ،حتی برداشت او از علم به مرزهاي علوم طبیعی دورانش محدودي شده است
یستی از تأکید بر برداشت هاي پوزتیو.مارکس دیالکتیستین بی شک از تجربه گرایی ناب به دور بود 

شود آن بخش از نوشته هایش را که مورد اختلاف چنین برداشتی درآنها مطرح شده آثار او باعث می
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  . از نظر دورکنیم 
گراي جوانی که با نظر  مارکس فیلسوف انسانیکی مارکس باشیم،  درعین حال ما باید قائل به دو

هم او از علم به برداشت پوزتیویست و دیگري دانشمند سالخورده اي که ف ،نگریستتردید به علم می
  .ها شباهت داشت

اي در این خوانش نکته .هاي اوستي نوشتهي خوانش جبرگرایانهفرض مارکس پوزیتویست نتیجه
او به  .ماند این است که براي مارکس رویارویی دوگانه ي علم یا انتقاد معنا نداشتکه از نظر دور می

با نتیجه گیري  وجهکه به هیچ  دهی از نوشته هاي مارکس وجود دارانبو. باور داشت "علم و انتقاد"
 وبیشتر این ها متونی هستند که تأکید را برانتقاد از ایدئولوژي نهاده اند،  .علم باورانه نمی خواند

  )55: 1381گرب،.(معناهایی دورنی براي امور قائل شده اند 
  

  ) 2(سرمایه 
نقادي  "داده است که درآثار مارکس همواره میان نشان "دانش و بهره "هابرماس درکتاب،

بارها . به نوعی پیکار درونی یا تنش وجود داشته است "جبرگرایی پوزیتویستی"و  "ایدئولوژي
آورد و به معنایی که دیلتایی کنیم به تأویل روي میمارکس چنان که ما امروز درهرمنوتیک مطرح می

ود تا توضیح و تبیین مارکس ازآنجا که کنش را محصول پس از او مطرح کرد، بیشتر اهل تأویل ب
  . دید، نمی توانست رابطه ي آن را با ارزش منکر شودنیازها وبهره ها می

 مارکس شک نداشت که آگاهی یعنی راه و روشی که مردم درآن از وضعیت خود با خبرمی
شکل بیفتد و مارکس هم بسیار  تواند به دلیل عناصر اجتماعی ازالبته این آگاهی می. شوند، مهم است

  . نوشت  درباره ي آگاهی دروغین
به هر رو نباید از یاد ببریم، از نظر مارکس که ایدئولوژي آسمانی را نگاشت درست است که 

چنان که  آفرینند، اگر چه حتی نه آنسازند اما  انسان ها نیز موقعیت ها را میموقعیت ها انسان ها را می
  . ددارنخود دوست می

یکی از ایرادهاي اساسی مارکس به اقتصاددانان سیاسی هم عصرش که آنان را بیانگر و اقتصاد 
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خواند همچون جیمز میل،مالتوس و بیلی این بودکه آنها درموارد زیادي به قانون سیاسی عامیانه می
سرمایه پنداشتند آنچه که خود درمورد وجه تولید شدند و میشمول متوسل  می هاي کلی و جهان

داري به سمت آورده اند درمورد کل تاریخ اقتصاد و جوامع انسانی و هر وجه تولید صادق است 
 هاي اقتصادي، قانون این به اصطلاح قانون) فراموش نکنیم که مارکس یک نسبی نگر تاریخی بود(

شوند می کنند و نابودهاي جاودانه ي طبیعت نیستند بلکه قانون هایی تاریخی هستند که ظهور می
  )211: 1385آنی کین،.(

  
  فقر فلسفه 

پرودون درکتاب فلسفه ي فقر که مارکس فقر فلسفه را درنقد آن نوشت با یک دیدگاه رادیکالی و با 
گاه متافیزیکی درمورد جدایی ابژه و سوژه و ضرورت چیرگی سوژه بر طبیعت و فراهم ریک نظ

در بسیاري از نوشته هاي مارکس . دهدد سخن میآوردن رشد نیروهاي تولید و ابزار تکنولوژیک دا
ي و نقش اصلی آدمی به عنوان سوژه) فاعل شناخت (نیز بنیاد متافیزیکی قبول انسان درمقام سوژه 

داناي شناساي مقتدر درفهم جهان وضرورت این که فهم باید همپاي خواست تسلط برجهان شکل 
اي سرسخت ترین مدافعان مدرنیته و اگرچه درآغاز با همان قدرتی یافتنی است که درنوشته ه، گیرد

مانیفست به همین نظر گاه  ستایش هاي مارکس و انگلس از  تکامل نیروها در دوره ي بورژوازي در
  . گرددبر می

رسد که مارکس و پرودون درمورد تکنولوژي و تکامل موقعیت اجتماعی آن با هم به نظر می
بینیم که بحث آنان بر سر نتایج است ونه علت مه اگر دقت کنیم میاختلاف نظر عمیقی دارند با این ه

  )80: 1382احمدي،.(پیش نهاده هاي اصلی  يها 
با عنوان و تقسیم کار و ماشین ها ، درنقد به ) فصل دوم، کتاب دوم (مارکس درکتاب فقر فلسفه 

و ترکیبی ابزار کار پرودن نوشت که پرودن درك نکرده است که ماشین چیزي جز شکل پیشرفته تر 
نیست که خود در راستاي تقسیم کار اجتماعی و درخدمت آن شکل گرفته و به هیچ وجه یک مقوله 
ي جداگانه ي اقتصادي نیست، ماشین بیان شکل اقتصادي زندگی جامعه و درخدمت مناسبات تولید 
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پرودن در واژگونه است و نمی توان آن را برنهاده ي تقسیم کار اجتماعی محسوب کرد بلکه مشکل 
خواند و متوجه این امر نیست که خود  ما  برطبیعت می دیدن همه چیز است و ماشین را ابزار تسلط

  ).87: 1382همان،.(درجریان تسلط برنیروهاي طبیعی آن را آفریده و توانسته ایم که برآن نظارت یابیم
انسان و طبیعت  و ضرورت با این حال درکتاب دست نوشته هاي پاریس ضدیت مارکس با تقابل 

تسلط انسان برجهان ابژه ها آشکار است،  در این کتاب به طورکلی دوگانگی آدمی ومحیط زیست او 
نوشته ها  آید، در دسترد شده است و از ذات انسانی طبیعت یا ذات طبیعی آدمی حرف به میان می

کند که طبیعتی که درتاریخ علام میکند و امارکس از طبیعت به مثابه ي بخشی از هستی انسان یاد می
یابد، همانا سرشت واقعی آدمی است، بنابراین آدمی یعنی تکوین جامعه ي بشري رشد و تکامل می

یابد هرچند به شکلی بیگانه شده با آدمی باشد، سرشت طبیعتی که از طریق صنعت رشد و تکامل می
  .                 راستین  انسان شناسانه است

  
  
  هاي مارکسیم واندیشهمفاه

  :مفهوم طبقه 
رایج شد و در آثار فیزیوکراتها از جمله  آدام اسمیت، سن  18مفهوم طبقه در اواخر قرن 

اما مارکس نخستین کسی است که معناي . سمیون،ریکاردو، توکویل، انگلس نیز به کار رفته است
ا نام مارکس و طبقه به گفته توان گفت مفهوم طبقه مترادف است بمی. عمیقی به آن داده است

. به کار رفته است 1843در سال » سهمی در نقد حقوق هگل«گورویچ اولین بار در مقاله ي
  )34: 1380ربانی،(

نظریه اي که مارکس درباره ي طبقات اجتماعی عرضه  يتوان گفت هیچ نظریه اي به اندازه می
  )129: 1388نژاد،محمدتقی. (ر نداشته استکرده است تأثیري طولانی بر اندیشه جامعه شناختی معاص

توان با استناد به جمله معروف مارکس در بیانیه کمونیست نشان داد که در ژانویه این مطلب را می
تاریخ تمامی جوامع تا به امروز همانا تاریخ «: چند روز پیش از در گرفتن انقلاب پاریس گفت 1848
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کمون اولیه، برده داري، فئودال، : مورد بحث مارکس طبقات) 167: 1386آرون،(".نبردطبقات است
  .سرمایه داري، سوسیالیسم، کمونیست

   :طبقه در خود و براي خود
. به نظرمارکس پایه تحولات اجتماعی بر مبناي پیشرفتها و تغییراتی است که در شیوه تولید پدید آید

مر سبب دگرگونی مبنایی است که شود، این اوقتی شیوه تولید جدیدي جایگزین نحوه کهن تولید می
  ).34: 1380همان،(کندساخت اجتماعی آن جامعه را تعیین می

نیروهاي تولیدي شامل انسان و تجربیاتش،ابزار تولید، مواد اولیه،ساختمان،  زمین، ماشین و روابط 
جتماعی تواند به صورت طبقه اتولیدي شامل نحوه ي مالکیت و روابط انسانی ناشی از آن است که می

آید که سازمان تولید، پایه از بررسی نوشته هاي مارکس، چنین بر می) 19: 1378انصاري،.(تجلی کند
دهند که به طور کلی گروههایی طبقه را تشکیل می. اي ضروري براي وجود طبقه هاي اجتماعی است

  : داراي ویژگی هاي زیر باشند
  .شددر جریان تولید، موقعیت همه آنها یکسان با) الف

  .منافع مشترك اقتصادي داشته باشد) ب
  .به مرحله خصومت طبقاتی رسیده باشند) ج
  .از نظر روانی و طبقاتی هم بستگی و پیوند داشته باشند) چ

. که بر بنیاد کمیت ثروت است و نه بر مقدار درآمدی پس تقسیم جامعه به طبقه هاي گوناگون
از نظر مارکس،  باید دو مرحله پشت  .است شرط ضروري تشکیل یک طبقه، وجود دشمن طبقاتی

نخست، مرحله طبقه درخود است که در آن، افراد . سرگذاشته شود تا یک طبقه اجتماعی به وجود آید
دوم، مرحله طبقه . کنندبا منافع مشترك در نظام تولیدي، بدون آگاهی طبقاتی، با یکدیگر زندگی می

باید افزود که از نظر مارکس، . رساندانسجام طبقاتی میبراي خود است که افراد را به همبستگی و 
براي . کندطبقه جدا و مستقل از افراد بوده و شیوه رفتار و شرایط زندگی اقتصادي خود را تعیین می

طبقه در خود یعنی  پس. تثبیت و دوام طبقه آگاهی طبقاتی باید به ایدئولوژي طبقاتی تبدیل شود
کنند که به طبقه براي خود تبدیل وضع اقتصادي مشابهی هستند و تلاش میمجموعه اي از افراد که در 
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: 1380ربانی،. (یابندشوند که اعضاي آن از منافع مشترك و مقاصد سیاسی یکسان خود آگاهی می
35.(  

  
  :ماهیت طبقه از نظر مارکس 

سایلی که به وسایل تولید، و براي مارکس طبقه گروهی از مردم است که در رابطۀ مشترکی که با
وسایل تولید پیش از پیدایش صنعت جدید،.کنند، قرار دارندت خود را تأمین مییشکمک آنها مع

ساً شامل زمین . ها مورد استفاده قرارمی گرفت ابزاري بود که براي رسیدگی به محصولات یادام و اسا
اشراف، (مین بودند بنابراین درجوامع پیش از صنعتی شدن، طبقه ي اصلی کسانی بودند که صاحب ز

سرفها، برده ها،دهقانان ( و افرادي که فعالانه به تولید محصول از آن اشتغال داشتند) اعیان یا برده داران
  )242: 1383گیدنز،).(آزاد

درجوامع صنعتی امروزي، کارخانه ها، ادارات و ماشین آلات و ثروت یا سرمایه مورد نیاز براي 
طبقۀ اصلی در اینجا کسانی هستند که صاحب این وسایل جدید . بندیاخرید آنها اهمیت بیشتري می

افرادي که زندگی خود را از راه فروش کار خود به  –صاحبان صنایع یا سرمایه داران . تولید هستند
حاً به کار می –کنند آنها تأمین می تاً قدیمی که مارکس گاهی ترجی برد، طبقۀ کارگر یا دراصطلاح نسب

ولتاریا، از نظر مارکس طبقه اي از کارگران صنعتی است که نه ثروتی دارد و نه جایگاهی پر. پرولتاریا
. فاقد دو مورد از آنهاست -ثروت، شأن و قدرت - این طبقه از سه ستون اجتماعی وبر. در جامعه

وي امیدوار بود که فلسفه آلمان دست در دست کارگران . دهد مارکس به آنها نوید ستون سوم را می
آن را شرایط قرون وسطایی راکد آلمان می  1843مانی فعالیت کند تا به آنچه او در سال آل
  )411: 1386استنفورد،.(انست،خاتمه ببخشندد
  

  :نظریۀ طبقاتی 
نظریۀ طبقاتی مارکس مبتنی بر این نظراست که تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده اند، تاریخ 

، جامعۀ بشري همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته اش این نظر بر بنا.نیروهاي طبقاتی است
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بیرون آمد،  پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتیشان با یکدیگر برخورد 
  ).81: 1387کوزر،. (داشته اند

 عیت شان درزند که چگونه روابط میان انسان ها با موقتحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور می
گیرند، یعنی این روابط به میزان دسترسی افراد به منابع نادر و قدرت  ارتباط با ابزارهاي تولید شکل می

داند که امکان درگیري طبقاتی در مارکس تنها این نکته را بدیهی می. هاي تعیین کننده بستگی دارند
اي میان اشخاص و گروههایی که جامعهاي وجود دارد، زیرا که یک چنین ي تمایز یافتهذات هرجامعه

هاي متفاوتی دارند، پیوسته برخورد منافع  در درون ساختار اجتماعی  و در رابطه با ابزار تولید پایگاه
  ).81:  1387همان،. (کندایجاد می

هاي  مردمی که پایگاه. اما درجامعه شناسی مارکس، منافع طبقاتی بدون سابقه پدید نمی آیند
منافع طبقاتی  ،گیرند ژه اي دارند، وقتی درمعرض مقتضیات اجتماعی ویژه اي قرار میاجتماعی وی

دهند که دریک نبرد مشترك افراد جداگانه تنها زمانی تشکیل یک طبقه می". کنندخاصی پیدا می
صورت،آن ها به عنوان رقیب هاي یکدیگر،روابط دشمنانه  علیه طبقه اي دیگر درگیر شوند؛ درغیراین

  )82-81: 1359لوکاچ،.("م خواهند داشتبا ه
برخلاف نظر مکتب فایده گرایی و اقتصاد سیاسی کلاسیک انگلس به اعتقاد مارکس، منافع طبقاتی 

منافع اقتصادي بالقوة اعضاي . از منافع مرزي تفاوت بنیادي دارند و نمی توانند از منافع فردي برخیزند
 ختارهاي اجتماعی ویژه و روابط تولیدي سرچشمه مییک قشر خاص، از جایگاه آن قشر در درون سا

شود گردد و طبقه درخود به طبقه براي خود تبدیل میاما این امکان بالقوه تنها زمانی بالفعل می. گیرند
  ).244:  1383گیدنز،.(که افراد اشتغال کننده  پایگاه هاي یکسان دریک نبرد مشترك درگیر شوند

ظام هاي قشربندي اجتماعی در آن استوارند، همان رابطه  مجموعه اي از به نظر مارکس،  مبنایی که ن
مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و  :طبقات عمده جدید عبارتند از . انسان ها با ابزار تولید است

  ).    82: 1387کوزر،.(دستمزد،  سود و اجازه زمین: مالکان زمین که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از
اما پیدایش . دهند ه مجموعه اي از اشخاصی است که در سازمان تولید کارکرد یکسانی انجام میطبق

یک طبقه ي خود آگاه و متمایز از مجموعه ي افراد سهیم دریک سرنوشت مشترك، شبکه اي از 
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ي خود آگاه طبقه. ارتباطات،  تمرکز توده هاي مردم، دشمن مشترك و نوعی سازماندهی نیاز دارد
آید که به اصطلاح ماکس وبر، مصالح آرمانی و منافع مادي بریکدیگر منطبق ها زمانی پدید میتن

هاي اخلاقی و عقیدتی درهم  شوند، یعنی درصورتی که درخواست هاي اقتصادي و سیاسی با هدف
  ).     82: 1386همان،.(آمیزند

منافع مشترك خود آگاه شود و هرگاه شرایط اقتصادي آماده گردد طبقه کارگر همبستگی یابد و به 
با نظام فکري شایسته اي برانگیخته گردد و با دشمنان نامتحدش روبه رو شود، حاکمیت بورژوایی 

همین که کارگران آگاه شوند که از فراگیر تولید بیگانه اند، کوس سپري . راهی جز نابودي ندارد
  ).   84: 1387کوزر،. . (شدن عصر سرمایه داري به صدا درخواهد آمد

  
  :مارکسیسم فلسفی

بعد از مارکسیسم ارتدوکس که خصلتی ضد فلسفی داشت با گرایش هاي فلسفی اندیشمندانی 
همچون لوکاچ و گرامشی آشنا می شویم و به عنوان بنیانگذاران این مکتب با اندیشه هاي هورکهایمر، 

در . طه عطف این پدیده مواجهیمآدورنو، مارکوزه و در نهایت با نظریات سیاسی هابرماس به عنوان نق
به نظریه انتقادي معروف شد که نقطه شروع  1920و  30در دهه هاي » مکتب فرانکفورت« همین راستا

خود را با نقد تحلیل گرایی به عنوان مانع اصلی شناخت واقعیات جامعه سرمایه داري و نفی این 
سی بر این فرض می باشد که ذهن یا که پوزیتیویسم از لحاظ هستی شنا واقعیت آغاز کرد و این

شناسانده از عین یعنی جهان بیرونی مستقل است و از لحاظ معرفت شناسی مبتنی بر بنیاد دانش تجربی 
  )268: 1387ریز،.(می باشد و همین طور بر همانند سازي علوم طبیعی و انسانی و تعمیم آن تأکید دارد

  
  :مکتب فرانکفورت

و به طور مشخص مکتب فرانکفورت و تئوري انتقادي را بدون شک  نقطه شروع مارکسیسم فلسفی
ترین و  هورکهایمر و تئوردور آدورنو همراه با هربرت مارکوزه مهم. باید مارکس هورکهایمردانست

گذاران این مکتب و این مفهوم از تئوري هستند که بعدها پایه اي براي طرح هاي  مشهورترین بنیان
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  .انقلابی شد
با به چالش کشیدن پوزیتیویسم، معتقد است که شناخت واقعیات زندگی تنها از طریق هورکهایمر 

دیالکتیک و با عنایت به کلیت اجتماعی، نه مطالعه پدیده هاي پراکنده و پاره پاره به شیوه تخصصی 
 ،امکان پذیر است و برداشت اقتصاد گرایان از مارکسیسم عامل جوهري نظام اجتماعی را ساخت

ها را به جاي پراکسیس یعنی جریان عینی و ذهنی، قرار می  و تکنولوژي معرفی می کند و اینتولیدي 
که نیروهاي تولیدي و تکنولوژي خود محصول کار انسان است پس به جاي ساخت  دهد، حال آن

چنین نهادهاي اصلی اجتماعی باید  اقتصادي به عنوان تعیین کننده روابط تولیدي و شرایط کار و هم
ت و روابط دیالکتیکی بین اجزا این کلیت را که عوامل زیربنایی و روبنایی را مرتبط با هم لحاظ کلی

  .می کنند مورد بررسی قرار داد
می داند و آدورنو ) صنعت فرهنگ(و در همین راستا آدورنو یکی از مظاهر سلطه عقلانیت ابزاري را

و براي این منظور وي از مفهوم دیالکتیک منفی تنها نقطه عزیمت را در نگاه به جامعه و نقد می داند 
مارکسیسم دیگر از نظر آنان یک علم پایه اي اقتصاد و منتج شده از پدیده هاي . استفاده می کند

  )281: 1373ریتزر،.(روبنایی نبود بلکه ادارکی انتقادي از جامعه کل مدنظر بود
  

  :نظریه انتقادي
نومارکسیست است که از تئوري مارکس راضی  ي انتقادي محصول یک گروه آلمانینظریه

به  1920و  30گذاران این مکتب که ابتدا مکتب فرانکفورت و بعدها در دهه ي  مهمترین بنیان.نبودند
ي نظریه.هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه، و در نهایت هابرماس :نظریه ي انتقادي معروف شد عبارتند از

این نظریه از آثار .هاي مختلف زندگی فکري و اجتماعی است انتقادي ترکیبی از انتقادات به جنبه
مارکس الهام گرفته و به تحلیل انتقادي از تفکرات فلسفی وسپس انتقاد از طبیعت نظام سرمایه داري 

مختلف نظام شناخت وارد کرده  يمکتب انتقادي انتقاداتی را هم به جامعه و هم به اجزا. پرداخته است
ها ناشی کردن طبیعت جامعه ي  اما هدف نهایی آن. شکل انتقادي بوده ي آنها باکثر فعالیت ها. است

  )266: 1384ریتزر،.(سرمایه داري بوده است
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  :ها به نظریه مارکسیستی انتقادات آن
این . نظریه ي انتقادي شاخه اي از نظریه مارکسیتی است که کار خود را با انتقاد از آن آغاز می کند

اقتصادي و مکانیک گرایی آنها توجه کرده اند، به همین دلیل به آنها نظریه پردازان  افراد بیشتر به جبر
معتقدند که جبرگراهاي اقتصادي در توجهشان به حوزه ي اقتصادي در آن ها  . انتقادي می گویند

 مکتب انتقادي در جستجوي. اشتباهند بلکه آنها باید به جنبه هاي دیگر زندگی اجتماعی نیز بپردازند
  )266: 1373ریتزر،. (چنین عدم تعادلی است و توجه خود را به حوزه ي فرهنگی معطوف داشته است

  
  مارکسیسم تاریخی

اما بسیاري از آنها متوجه تحقیقات . مارکسیست هاي ساخت گرا متهم به گرایش ضد تاریخی شده اند
. اریخی مارکس متعهد بوده اندتاریخی بوده اند و در این زمینه اظهار می کنند که نسبت به جنبه ي ت

نظام مدرن جهانی اما نوئل والرشتاین و دولت ها و انقلابات : در زیر به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم
  )95: 1387کوهن،.(اجتماعی تدااسکاچ بل

  
  والرشتاین: نظام مدرن جهانی

و نگاهی به کارگران، ا. والرشتاین واحد تحلیل خود را برخلاف مارکسیست هاي دیگر انتخاب کرد
طبقات و یا حتی دولت ها نداشت چرا که این مباحث را بسیار باریک می دید و بجاي آن به 
موجودیت اقتصاد وسیع توجه نمود که با تقسیم کار و حد و مرزهاي فرهنگی و سیاسی مشخص نمی 

اند نگی و اجماع غیرهنامیده که یک نظام اجتماعی را داراي هماه او این مفهوم را نظام جهانی. شود
 هابلکه معتقد است این نظام داراي نیروهایی است که توسط تنش هاي ذاتی متصل شده است این نیرو،
والرشتاین معتقد است که دو نوع نظام جهانی .طور بالقوه توانایی تکه تکه کردن این نظام را دارنده ب

. و دیگري دنیاي اقتصادي سرمایه داريیکی امپراطوري هاي بزرگ دنیا، هند، روم باستان . داریم
که دنیاي اقتصادي سرمایه  دنیاي امپراطوري براساس تسلط نظامی و سیاسی اداره می شده درحالی

یکی از مفاهیم و بحث هاي مهم وي توزیع جغرافیایی . داري براساس تسلط اقتصادي اداره می شود
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هسته مرکزي، محیط و . قتصاد سرمایه داري استالبته مرکز توجه او دنیاي ا. کار در نظام جهانی است
هسته ي مرکزي از لحاظ جغرافیایی بر دنیاي اقتصاد مسلط . او می باشند نیم محیط سه مفهوم مد نظر

محیط شامل آن مناطقی است که مواد خام را براي هسته ي . است و بقیه ي نظام ها را استثمار می کند
مناطق نیمه محیط به صورت یک مقوله باقی . ثمار قرارداردمرکزي تهیه می کند و بشریت تحت است

ي  نکته. مانده است و داراي مناطقی است که بین استثمار کردن و استثمار شدن قرارگرفته است
او در بررسی . استثمار را در تقسیم کار اقتصادي در دنیا می بیند ریشه کلیدي این است که والرشتاین

اهمیت ویژه اي را در انتقال از سلطه ي  1640تا  1450ی از سال هاي ریشه هاي تاریخی نظام جهان
. والرشتاین اقتصاد را کارآمدتر از سلطه ي سیاست می داند. سیاسی به سلطه ي اقتصادي می بینید

که استثمار اقتصادي احتمال افزایش جریان مازاد از  در حالی. ساختارهاي سیاسی بسیار سنگین هستند
در محدوده ي جریان . از اکثریت به اقلیت را دارد و ه طبقات بالا از محیط به مرکزقشرهاي پایین ب

و این امر بدون کمک . مدرن سرمایه داري پایه هاي رشد و توسعه ي اقتصادي را فراهم کرده است
سرمایه داري را می توان جایگزین اقتصادي براي سلطه . وجود آمده استه ساختار سیاسی متحد ب

چرا که قادر است مازاد اقتصادي بیشتر را نسبت به تکنیک هاي ابتدایی و بهره کشی . نستسیاسی دا
امر براي پیدایش دنیاي اقتصاد سرمایه داري بر خرابه هاي  13از نظر والرشتاین . سیاسی ایجاد کند

ي توسعه ي جغرافیایی از طریق استثمار و مستعمره گرایی، توسعه شیده ها: فئودالیسم لازم است
مختلف کنترل فرآیند کار براي مناطق دنیاي اقتصادي براي مثال هسته ي مرکزي و محیط و ایجاد 
دولت هاي قوي که هسته ي مرکزي آنها را براي پیدایش دنیاي اقتصاد سرمایه داري آماده 

  )303- 301: 1373همان،.(سازد
  

  تدا اسکاچ بل: دولت ها و انقلابات اجتماعی
اسکاچ بل . هاي مشابهی با والرشتاین دارد و در منشأ متفاوت با والرشتاین استاگرچه اسکاچ بل ریشه 

اهمیت کار و اثر را درك نموده است اما اظهار داشته که لازم نیست اظهاراتی را بپذیریم که توسعه ي 
درحقیقت او، . داند اقتصادي را در جبر ساختار کلی و بازار پویاي نظام سرمایه داري جهانی می
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همچنین اسکاچ بل دید . رشتاین را به خاطر اینکه یک تقلیل گراي اقتصادي است متهم می کندوال
م در پیش بینی شکست سمارکسی. مارکس و ریشه ي نظري وي را پذیرفته، اما از او نیز انتقاد می کند

زورگو بر  طور نامناسبی به تبیین قدرت مستقل پرداخته و دولت ها را به عنوان ماشین هايه خورده و ب
اسکاچ بل این مطلب را روشن کرده است، که اگر چه . یک سیستم نظامی و بین المللی شناخته است

. او در سنت مارکسیم عمل می کند، ولی قصد و تأکید بر عمل سیاسی است نه بر عامل اقتصادي
از آنها انقلاب که برخی  را انتقال سریع قدرت ها و ساختارهاي طبقاتی می خواند و ایناسکاچ بل آن

اسکاچ بل در درجه ي اول دیدگاه خود را از چیزي که تصورات ارادي . را از بالا انجام می دهند
ه ازنظر او اکثر مشاهده کنندگان،انقلابات را کوششی ب. چگونگی بروز انقلاب نامیده بود جدا می کند

مارکس نیز نشان می دهد و معتقد  وسیله ي رهبران، پیروان یا هر دو می داند و این تمایل را در آثار
این امر در نظریات . است که کسانی که کار او را دنبال کرده اند در این زمینه مبالغه کرده اند

ر حال اسکاچ بل این طرز ه به. مارکسیت ها در مفاهیم آگاهی طبقاتی و سازمان حزبی روشن است
اي و جنبش عی موفقی با تحرکات تودهنگرش را رد می کند و مشخص می کند که هیچ انقلاب اجتما

ضمن رد تصور ارادي انقلابات اجتماعی اسکاچ بل توجه به تفکر و انگیزه . انقلابی ساخته نمی شود
هاي کنش گران و نظام ایده ها در مقیاس وسیع مانند ایدئولوژي و آگاهی هاي طبقاتی را نیز رد می 

اسکاچ بل اهمیت عوامل بین المللی را نیز . اتفاق می افتند از نظر او انقلابها ساخته نمی شوند بلکه. کند
تشخیص داده بود روابط بین المللی در بروز بحران هاي تمامی انقلابات اجتماعی سهم داشته اند و در 
شکل گیري ستیزه ها و نتایج بعدي انقلاب نیز مؤثر هستند بطور کلی او خود را ازمارکسیست ها که به 

تصادي توجه دارند جدا می کند و به روابط بین المللی سیاسی می عوامل و روابط اق
  )309-306: 1373ریتزر،.(پردازد
  

  ابهامات در مورد مارکس
 میشل فوکو یک بار گفته بود مارکسیسم مثل یک ماهی است که درآب سده ي نوزدهم شنا می

ه به عنوان یک تحقیق خوشبختان) 32:  1379احمدي،(میرد کند، این ماهی در آب سده ي بیستم می
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دانشگاهی محدود ما ناگزیر از پاسخ گفتن به چنین سوالی که آیا مارکس مرده است یا زنده؛ نیستیم،  
  :هدف از طرح این سوال نیز تنها پیش کشیدن چندین و چند سوال دیگر است

 آیا اندیشه ي مارکس بی اثر شده و دیگر هیچ پیامی براي ما ندارد؟  
 سی از نظریه هاي مارکس تا چه حد به واقعیت اندیشه هاي او نزدیک است؟تأویل کمونیسم رو  
 کند؟ویلی نزدیک تر به متن اندیشه هاي مارکس را ارائه میأآیا مارکسیسم غربی ت  
 ساً می   ویل هاي نسل هاي بعدي شناخت ؟أتوان فکر مارکس را چنان که بود رها از تآیا اسا
 اندیشه ي او ممکن است ؟ ویل دیگر گونه اي ازأآیا ارائه ي ت  
 شود یا دیالکتیک مارکسی اجازه میله ي روش محدود میأآیا نوآوري مارکس به همان مس 

  دهد که به سادگی روشی را از محتواي بحث هاي او جدا کنیم ؟
 گراي قرن هجدهمی یا یک علم باور قرن نوزدهمی بود؟ آیا مارکس یک انسان  
 اختن بدیلی درمقابل نظم نوین جهانی و نظام نولیبرالیستی یاري تواند به سآیا اندیشه هاي او می

  کند؟
رسد تجربه ي کشورهایی چون شوروي در دوره ي استالین و فروپاشی کمونیسم دراتحاد به نظر می
حکومت "اروپاي شرقی و از میان رفتن رژیم هاي توتالیتري که خود را  شوروي و
خواندند و مدعی بر پایی نظم سوسیالیستی می"ردمی دمکراسی م"و "قدرت شوراها "،"زحمتکشان

که این نظام آن را بیانگر  یبودند به گمان ناقدان این رژیم ها چنین آمد که نظریه ي اجتماعی و سیاس
  . کرد، براي همیشه از میان رفته است واقعیت وجودي خود و علت اصلی مشروعیت شان معرفی می

ي کمونیست ها روي داد نتیجه ي منطقی یا تجلی تاریخی  آیا هر آنچه درطول دهه هاي سلطه
اندیشه ي مارکس بود ؟آیا مارکس کار خود را با آزادي بی مرز آغاز کرد و با استبداد بی مرز پایان 

  داد؟
داد و جهنم آفرید؟آیا مارکس،به نام برابري مردمان از پایگاهی آیا مارکس وعده ي بهشت می

ن و رهبران حزبی بهره مند از امتیازات و رفاه اقتصادي و امداس آن سرأر رکرد که داجتماعی دفاع می
کرد، درقاعده اش انبوه تهیدستان بی پناه جاي داشتند ؟هگل از نیرنگ خرد و ریشخند تاریخ یاد می
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  )129: 1379همان،(بود که این بلا را بر سر اندیشه ي مارکس آورد؟ کدام نیرنگ و ریشخند درکار
مارکس درتحلیل شماري از مسائل دورانش و به ویژه درشناخت برخی از گرایش هاي :به هرحال 

  ) 30: 1382احمدي،. (اصلی حرکت و دگرگونی جامعه ي سرمایه داري به خطا رفته بود
گرایی روشنگرانه ي  علم باوري، رئالیسم فلسفی غیرانتقادي،  جنبه هاي پوزیتویستی و حتی انسان

رشت اجتماعی انسان،  بی باوري اش به آشوب درونی و باطنی انسان و با وجود آثار  او و باورش به س
تصوري که از رهایی و سعادت بشري . آیداین تلاش او براي چیرگی بر آن آشوب کهنه گرایانه می

داد، جامعه اي که به اندازه ي آرمانشهرهاي متفکرانی که آنها را درجامعه اي کمونیستی به دست می
مارکس را درمورد انتقاد قرارداده اند که . کرد، خیالی و از جنبه هایی حتی مضحک استتحقیر می

بنیاد فکرش بر تقلیل گرایی اقتصادي بود و هر دگرگونی فراساختاري را به دگرگونی هاي بنیاد 
 –دید انسان را در بند موقعیت هاي تاریخی می. مارکس تک علت نگر بود. کاستاقتصادي فرو می

گویند نگرش جبر باورانه اش او را به جایی رساند که به می. گر ارزشی قائل نبود انسان تأویلبراي 
برخلاف نظر او رشد نیروهاي تولید پایه، . ضرورت بر نشستن یک نظام از پی نظام دیگر اعتقاد آورد

کرد یعلت و فراهم آورنده ي نیک بختی انسان نیست، آن قفس آهنینی که ماکس وبر از آن یاد م
باز او را مورد انتقاد . رودنشان داده است که مسأله تا چه حد فراتر از تکیه به عامل مادي پیشرفت می

ماً به معناي محو  قرار داده اند که مارکس  هرگز نتوانست درك کند که محو مالکیت خصوصی لزو
این واقعیت بوده اند که  سرمایه داري دولتی و تجربه هاي اتحاد شوروي و چین بیانگر. استثمار نیست 

دگرگونی درشکل مالکیت اعتبار و اهمیتی افزون برضرورت دگرگونی درنهادهاي فراساختاري و 
در صورتی که مارکس هدف نهایی جنبش سیاسی را همین تسخیر قدرت سیاسی می. سیاسی ندارد

محدود بود، نگرش مارکس به مسائلی چون جنبش مستقل زنان سخت ). شکست پروستریکا. (دانست
زبان او به ملاك امروزي سرشار از عبارات ومجازهاي ضد زن است،  عبارات ضد یهود درآثارش 

اش به است، بی اعتقاديگر رشد تکنولوژي را دست کم گرفته یافتنی است، شماري از عوارض ویران
  )33-31: 1379احمدي،. (رسدامکان پیدایی و تحکیم دولت دمکراتیک بورژوایی به نظر نادرست می
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  نتیجه
مارکس در آغاز ملهم از فلسفه روشنگري اروپا و اندیشه اعتقاد به پیشرفت در آن و به ویژه ایده هاي 

وي در مکتب هگل فلسفه آموخت و جز جناح چپ پیروان . دموکراتیک انقلاب فرانسه بود-رادیکال
ل از دیدگاهی ماتریالیستی به نقد ایده الیسم آن او بود و بعدها با حفظ هسته ي دیالکتیکی فلسفه هگ

مارکس ایده منطق حاکم بر تغییرات تاریخی را حفظ کرد و با کنار گذاشتن تصورات . پرداخت
وي معتقد بود که در طول تاریخ، فهم . معنوي بر جنبه هاي مادي و سیاسی تاریخ بشریت تأکید کرد

هاي تولید پیچیده تر می شوند و با این رشد انسان به  انسان از طبیعت و جامعه رشد می کند و شیوه
از این رو امکان دارد . آگاهی و توانایی خلق جامعه به مثابه ي وظیفه اي دسته جمعی دست می یابد

که جامعه اي ساخته شود که در آن تمام انسانها قادر باشند قابلیت هاي بالقوه ي منحصر به فردشان را  
  . نند و استعدادهاي فردي و اجتماعی خود را شکوفا کنندتمام و کمال بالفعل ک

از نظر . سرانجام وي با همکاري انگلس در زمینه ماتریالیسم فلسفی دستاوردهایی به دست آورد
مارکس ماتریالیسم دیالکتیک به نظریه ي فلسفی مادیت گیتی، رابطه میان ماده و آگاهی و جنبش و 

تریالیسم تاریخی بررسی رابطه میان هستی و آگاهی اجتماعی، قوانین تکامل  در جهان می پردازد اما ما
  .و نیروهاي تکامل جامعه و بر این نوع اعتبار نوعی فلسفه اجتماعی است

  



 78         18-19 شماره -91 آبان و اردیبهشت پارسه
 

  کتابنامه
  

ي باقر پرهام، تهران، ترجمهشناسی، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهآرون، ریمون،  .١
 .1386انتشارات علمی فرهنگی،

، ترجمه مسعود صادقی،تهران، انتشارات درآمدي بر تاریخ پژوهیایکل، استنفورد،م .٢
 .1386سمت،

نیا،تهران،نشر بین ي جلال علويترجمهاقتصاد سیاسی پیش از مارك،آنی کین،الف، .٣
 .1385الملل،

 .1382، تهران، نشر مرکز، ي فلسفی مارکسنامهواژهاحمدي، بابک، .۴

 .1379نشر مرکز،  ، تهران،مارکس و سیاست مدرن،-----------  .۵

 .1377ي فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، ، ترجمههاي جوانهگلیاستلویچ، لارنس، .۶

، تهران، هاي قشربندي اجتماعی و ساختار تاریخی آن در ایراننظریهانصاري، ابراهیم، .٧
 .1378انتشارات غزل، 

 .1380واي نور،، تهران، انتشارات آشناسیمبانی جامعهربانی، رسول و شاهنوشی، مجتبی،  .٨

ي محسن ثلاثی، تهران، ، ترجمهشناسی در دوران معاصرهاي جامعهنظریهریتزر، جورج، .٩
 .1384انتشارات علمی، 

-ي احمدرضا غروي، ترجمهشناسی در دوران معاصرهاي جامعهنظریه،-----------  .١٠

 .1373زاده، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،

ي اکبر معصوم ،ترجمهسنت مارکسیستی کلاسیکدیالکتیک و ، جبر انقلابریز،جان، .١١
 .1387بیگی، تهران، نشر دیگر،

ي محسن ثلاثی، تهران، ، ترجمهشناسیي بزرگان جامعهزندگی و اندیشهکوزر،لوئیس، .١٢
 .1387انتشارات علمی، 

  



    18- 19 شماره - 91 آبان و اردیبهشت پارسه       79
 

ي عباس میدانی، تهران، ، ترجمههاي اصلی در مارکسیسمجریانکولاکفسکی، لشک، .١٣
 .1384نشر آگاه،

ي علیرضا طیب، تهران، نشر قومس، ،ترجمههاي انقلاب، تئوريآلوین استانفوردکوهن، .١۴
1387. 

، پردازان کلاسیک و معاصرهاي نظریهدیدگاه:نابرابري اجتماعیگرب، ادواردج،  .١۵
 .1381ي محمد سیاهپوش و احمدرضا غروي زاده، تهران، نشر معاصر، ترجمه

 .1383صبوري، تهران، نشر نی،  ي منوچهر، ترجمهشناسیجامعهگیدنز، آنتونی، .١۶

ي بابک احمدي، تهران، ، ترجمهاي از تاریخ و آگاهی طبقاتیمقالهلوکاچ، گئورگ، .١٧
 .1359نشر تندر، 

کارل مارکس و ماکس وبر ناقدان :سال 100مارکسیسم پس از لووي، میشل،  .١٨
 .1998، تهران، نشر دیگر،جلد دوم،داريسرمایه

شناسی در کارشناسی، منزلت اجتماعی رشته جامعهپایان نامه نژاد، رعنا،محمدتقی .١٩
 .1388،دانشگاه اصفهان،میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

 .1387ي فریدون فاطمی، تهران، نشر پرسش، ، ترجمهکارل مارکسلان، دیوید،مک له .٢٠

ي ، ترجمهشناسی آمریکایینقدي بر جامعه: شناسیبینش جامعهمیلز، سی رایت،  .٢١
 .1360ي، تهران، نشر شر کت، عبدالمعبود انصار

 
 
  
  
 
  
 
  


